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ویژگی برجسته این اختلال

جزر و مد احساسی▪
احساس خلاء و پوچی▪
گسست و پیوستهای مداوم-روابط پر تلاطم▪



ه استدر رویکردهای مختلف در دسته بندی های متفاوت قرار گرفت

شتر سازماندهی شخصیتی بین پسیکوز و نوروز که در روانکاوی بی▪
/مطرح می شود

اختلال زیستی▪
طیف پسیکوز و اسکیزوفرنیا▪
طیف اختلالات خلقی▪
اختلال کنترل تکانه▪
اختلال تجزیه ای▪



Normal Variation

Mercurial)ایجیوهشیوه▪ Style):ندهسرزپرشورعاطفی،روابطنشیب،وپرفراززندگی

حلیلتوتجزیهمنطقینهوهیجانیشکلبهراخودتجاربکهبازذهنبجوش،و

میینخشمگوسرخوردهسرعتبهتوقعاتشاننشدنبرابردهصورتدرومیکنند

.شوند



(dichotomous) تفکر دوگانه ▪
تشنه رابطه▪
ایده ال کردن▪
ترس دائمی از ترک شدن▪
طوفانهای ارتباطی▪
(تممن دوست داشتنی نیس)احساس بیهودگی و بی ارزشی ▪
رفتارهای خود آسیب زنی▪

دیگر ویژگی های مورد توجه این افراد



تجربه مکرر رویداد آسیب زا▪

ه ورود تصاویر و خاطرات به شکل غیر قابل پیش بین و ب▪

صورت کامل، تکه تکه یا تحریف شده به هوشیاری

تجربه احساسات نامطلوب بدنی▪

PTSDوجوه مشترک با افراد 



Four key features

▪ Nonspecific manifestations of ego weakness
Inability to delay the discharge of impulses and to modulate affects. Difficulty in 

sublimating powerful drives and using conscience to guide behavior

▪ Shift toward primary process thinking

tend to regress to psychotic-like thinking

▪ Specific defensive operation

separating contradictory introjects and affects from one another

▪ Pathological internalized object relations

cannot integrate libidinal and aggressive aspects of others, which inhibits their ability to 

truly appreciate the internal experiences of other people



Psychodynamic understanding

روانه،پریشانروان.کردندفرضانسانبرایعملکردیسطحسهاولیهروانکاوان▪
روانواشدبداشتهقبولیقابلارتباطواقعیتباکههرکسی.طبیعیونژندانه
بهضیهقکهشدمشخصزمانطولدراما.داشتروانکاویقابلیتنباشدپریش

وبخروانکاویجریاندرنژندروانظاهربهافرادازبرخیونیستهاسادگیاین
روندنمیپیش



شدههارائاتوکرنبرگسویازمرزیشخصیتدرموردروانکاوانهفرضیهترینمهم▪
آنبهکهیابندمیدستدیگرانوخودازمنسجمحسیبهطبیعیافراد.است

ego identityکهبلشودمیشخصیتیهماهنگیموجبتنهانهاین.گویندمی
یدارپازمانطولدرکههویتیاحساسوسالمنفسبهاعتمادبرایرااساسی
یکنرمالافرادهمچنین.کندمیفراهمدهدمیجهتفردزندگیبهواست

آنبرهتکیباتوانندمیکهدارند(سوپرایگو)درونیارزشیبالغانهسیستم
.باشندداشتهپذیریانتقادوپذیرفتهراخویشفردیمسئولیت



ننداشتعلتبه.استشدهتثبیتماهلرفردیت-جداییمرحلهدرمرزیافراد▪
درونشدهتثبیتوموفقشکلیبهکهمراقبوکنندهتغذیهفردیکازتصویری

بروددلزا).شوندنمی"شیثبات"مرحلهبهرسیدنبهقادرآنهاباشد،شدهگیری
رودبهمیشهبرایرفتماماناگرکهاستاینازآنهاترس.(برفتدیدهازکهآنهر
.برنگردددیگرو
اهابژهمنفیومثبتهایجنبهآمیختندرهم«شیثبات»مرحلهمشخصه▪

.دیگریهموخودهم.است



دیدگاهبرطبق.شودمی"شیثبات"مرحلهبهافرادایننرسیدنباعثچیزیچه▪
وتیزیسمنشایاکه.برندمیرنجپرخاشگریزیادحجمازمرزیافرادکرنبرگ،

به.گرددبرمیزندگیاولیهسالهایدرآنهانیازهایارضایعدمبهیاوداردذاتی
قرار"بخوابژه"کناردرتواندنمیابژهاین"بدابژه"بهافراداینزیادخشمعلت
آنهامخشکنندپیداخودمهمهایابژهبههمخوبیگاهاحساساتاگرحتی.گیرد

شقاقانبهپس.شودمیکشیدهپردهسرعتبهاحساساینبرکهاستچنان
.دارندنگهجداهمازرادواینکهشوندمیمتوسل



بهاهگمادرخودکهکندمیبیانمسترسونوالد،خودبودنمرزیبرتکیهبا▪
هدیدتراکودکتلویحاحالدرعینوزندمیدامنکودکهمزیستانهچسبندگی

گرفتدبرخواهراخودحمایتبرداردگاماستقلالسمتبهبخواهداگرکهکندمی
یوابستگ.دهدمیشکلکودکدرشدنترکوشدنرهاازمداومترسیاینو

مییکیمحبتدادندستازبااستقلالوشودمیعشقدریافتبامترادف
شود



▪Early separation and loss

▪Neglect and sexual abuse
Sexual abuse: 60% incest:25%

▪Lack of mentalization
Great difficulty I n shifting from the psychic equivalence mode to the pretend mode. Occur 

around age 5.



وزمانطولردکهکندمیاشارهصفاتیبهشخصیتکهآنجاازکهکنندمیبیانبرخی▪
باادتضدرمرزیافرادثباتعدموسیالیتاست،برخوردارثباتازخاصموقعیتهای

کهدگوینمیچنینبرخی.گیردمیقرارخاصشخصیتیکعنوانبهآنتعریف
اختلالاتدیگرچارچوبدرکنندهتعدیلیکعنوانبهتوانمیرامرزیصفات

مییتیشخصانسجاممانعکهمرضیحالتیکعنوانبه.گرفتنظردرشخصیتی
داشتهورحضشخصیتیاختلالهردرتقریباتواندمیمرزیشخصیتیساختارشود،
وهااعیاجتمضدها،خودشیفتههیستریونیکها،ها،وابستهدرهمهازبیشتر.باشد
.گراهامنفی



ارتباطردراخودفردیبیناختلالاتکهاستایندرمانیاصولتریناساسیازیکی▪
تغذیهانتظارآنهاکهاستآنمعنیبهاینمرزی،فرددر.دهندمینشاندرمانی

تحریفادراکاتسویبهناپذیراجتنابشکلیبهکهدارنددرمانگرسویازاحساسی
.رودمیپیشبینانهغیرواقعتوقعاتوشدیدخشمزمانهایودرمانیرابطهازشده
فراینددرکهبلکنندمیاعتباربیسپسوالایدهرادرمانگرابتدادرتنهانهمرزیافراد

بایددرمانگر.دهندمینشانرازنیخودآسیبوخودکشیبهتهدیدمکررموارددرمان
خودسالمکلیشبهبتواندتاباشدداشتهنظرزیرراخودضدانتقالیاحساساتدقتبه
.ارددنگهدوراستانآبستنجلسههرکهشدیدیهیجاناتواحساسیطوفانازرا



.ستااندوهوسرخوردگیزمانهایشدنطولانیالوقوعقریبفروپاشیعلائمازیکی▪
بگیردشپیدربیشتریحمایتیسیاستکهشودمیتوصیهدرمانگربهحالتدراین
میدناامیوخستهمرزیبیمارازدرمانگرانکهآنجااز.کندمخدوشرامرزهااینکهبدون
وبزنندتدسبیمارشانبهترکردنبرایاقدامیهربهکهشوندمیوسوسهبرخیشوند
تاریخچهبیانگریواکنشچنین.شوبهترفقط:بدهندبیماربهمضموناینباتلویحیپیام

مشابهایهشیوبهدرمانگراگر.شودمیمنتهیعملبهنیازهاشانکهاستبیمارزندگی
درمانیتفاهمهمراهبهمتناسبومداومتوجه.دهدمیرخ رویواپسکندرفتار

راخودوفانیطروابطازبینانهواقعتفسیرهایوتعبیرمرزیفردکهکندمیکمکمحکم
.کنددرکوبپذیرد



روش های درمانی

▪Mentalization-based therapy

▪Transference-focused therapy

▪Expressive & Supportive  Psychotherapy



Principle of technique

▪ Maintain flexibility

▪ Establish conditions that make psychotherapy viable

▪ Allow transformation into the bad object

▪ Promote mentalization

▪ Set limits when necessary

▪ Establish and maintain the therapeutic alliance

▪ Manage splitting between psychotherapy and pharmacotherapy

▪ Help the patient re-own aspects of the self have been 

disavowed or projected onto others

▪ Monitor countertransference feelings



Maintain Flexibility

بیمارویسازکهاستموسیقیبراناساسکهشودمیرقصیواردبیماربادرمانگر▪
ماربیفردیبینروابطدرموردرازیادیاطلاعاتموسیقیاینوشودمینواخته

وصدبرقبیمارسازبهکهنیستقرارحالعیندراما.شودمیگذاشتهدراختیار
.باشدداردمیبرکهقدمهاییمراقبحالدرعینبایددرمانگر



Establish conditions that make psychotherapy viable

انتظارات.کردثباتبرقراریدرکوششدرمانجریاندربایدبیمارانایننظمبیزندگیعلتبه▪
تمدیریوخاصدروقتجلساتختمبهنیازجلسات،زمانویزیت،پرداختدرموردمشخصی
راخودهایتمحدودیبایددرمانگرهمچینین.گیردشکلبایدکندمیغیبتبیمارکهجلساتی

.کندکمرنگبیمارذهندرخودازرا«قدرقدرتایافسانهناجی»نقشوبیاندازدجابیماربرای
دگیزندردرمانگرنیستقرارکهشودمیدادهتوضیحدرمانشروعازقبلبیماربرایTFPدر▪

اوتلفنیایتماسهبهکهباشدداشتهانتظارنبایدبنابراینشوددرگیربیماردرمانزمانازخارج 
درهرحال.بگیردتماسدرمواردیاستثناطوربهتواندمی«اورژانس»زمانهایدرامادهدجواب

گیردقرارتحلیلوتجزیهموردبایدتلفنیتماساینبعددرحلسه



Allow transformation into the bad object

خشم،دربرگیریوتحملمرزیبیماراندرمانیروانچالشهایدشوارترینازیکی▪
کهندکمیواداررادرمانگردرونینداییاوقاتازبسیاری.استبیمارنفرتوپرخاشگری

:بگویدچنینخودمراجعبه
امعیستماممندرحالیکهکنیرفتارچنینمنبابدیاجازهخودتبهتونیمیتوچطور▪

گیرممیکاربهدارمتوبهکمکبرایرا
بارابطههبانراکهدارندکنندهطردوبدرفتارابژهازشدهگیریدرونتصویریبیماراناین▪

.کنندمیفرافکندرمانگر
پیشابلقسادومازوخیستیکرابطهیکدوبارهافرینشبیماربرایمتناقضالگویدریک▪

میاومتمقتبدلوتبدیلایندرمقابلدرمانگروقتی.استدهندهتسکینحتیوبینی
.کندمیبیشتروبیشترراخودسعیبیمارکند



درکدرعیسوپذیرفتهوبرگرفتهدررابیمارمنفیاحساساتظرفیهمانندبایددرمانگر▪
دهدهاجازبایداو.بکندخودآنازراآنهابتوانددوبارهبیمارکههنگامآنتانمایدآنها
خ ردرحالکهراآنچهمشاهدهتوانحالدرهمانوشودکشیدهبیماردنیایدرونبهکه

.باشدداشتهاستدادن

ضدتمایلاینبهبیمارسویازخودکشیبهتهدیدنادرستمدیریتمواردبرخی▪
.کنددوریبدابژهنقشدرگرفتنقرارازخواهدمیدرمانگرکهگرددبرمیانتقالی

انکهیجابهبپذیردرابیماررفتارکمالوتماممسئولیتکهشودمیترغیبدرمانگر▪
.کندقبولراخودزندگیومرگمسئولیتبیماردهداجازه



Promote mentalization

قالیانتادراکاتباکارکردنمرزیبیماراندرمانیروانچالشهایبزرگترینازیکی▪
Psychicبرندمیسربهتفکریوضعیتدرآنهاکهشکلیبه.استانها equivalent

modeنهوپذیردمیمحضواقعیتعنوانبهراواقعیتازخوددرکآندرکه
pretendبهورودبهقادرانها.ممکناحتمالاتچندینازیکی modeنیستند

احساسلحظهبهلحظهتغییراتمشاهدهmentalizationتقویتبرایدیگرراهیک▪
راخوددرونیوضعیتدرمورددرمانگرارزیابیبتواندبیماردرنهایتتااستبیمار

اربیمهایفانتزیوخیالاتکهاستمناسبگاهیهمچینین.کنددرونگیری
لفنتمورددرمنکهکنیمیفکر».کنیمتشویقرادرمانگردرونیدنیایدرمورد

«کنم؟میفکریچهدیشبت



Set limits when necessary

مجازاتومحرومیتعنوانبهراایحرفهمرزهایوحدمرزیبیمارانبیشتر▪
راوجهتازمشخصیمصادیقاستممکنآنها.کنندمیتلقیدرمانگرسویاز

بودندردسترسودادنتخفیفجلسات،دادنکشکردن،بغلهمچون
.بگذارندنمایشبهراهمیشگی



Manage splitting between psychotherapy and 

pharmacotherapy
بهجنهماننیزدارودرمانیدرکهبداندبایداواستیکیدرمانگرروانودارودرمانگراگر▪

هدف.باشندداشتهدخالتتوانندمیمقاومتوانتقالضدانتقال،ماننددینامیکهای
تانتظارانبایدواستدرمانیروانفرایندتسهیلمنظوربهعلائمکاهشدارودرمانی

یماربزندگیکنترلبرایتواندمیداروازکهکندفکرنبایددرمانگر.داشتآناززیادی
.کنداستفاده

باشدتهداشوجوددوانمیانمناسبیارتباطبایدمختلفنددارودرمانگرودرمانگررواناگر▪
یمارب.باشدداشتهعهدهبهرابیماردرموردنهاییهایتصمیممسئولیتآنهاازیکیو

ندکالایدهدهدمیتکسینرااودردهایکهمهربانیدکترعنوانبهرادارودرمانگرممکن
خودذهندرشودمیاورنجودردباعثکهکسیعنوانبهرادرمانگرروانسوآنازو

برایودهدمیداروفقطکهببیندفردیعنوابهرادارودرمانگرسوآنازونمایدارزشبی
.دهدمیکافیوقتاوبهکهاستکسیبرعکسدرمانگرروانوگذاردنمیوقتاو



Help the patient re-own aspects of the 

self
بیمار.تاسشدهتجزیهوناکاملبودنشانازآنهاتجربهفرافکنانهسازیهمانندوانشقاقعلتبه▪

انبجازنهشدهانجامدیگرکسیطرفازدادهرخ پیشهفتهآنچهگواینکهکندمیرفتارطوری
ازدفرحستداومدرفقداناین.بپذیردوکردهدرکتواندنمیرارفتارهایشمسئولیتوخودش
شاننهمدرمانگربارابطهدرهفتهبههفتهشخصیتیورفتاریشدیدتغییراتدرراخودخودش

نزیریاضطرابوکندوصلیکدیگربهراهمازجداهایجنبهاینبتواندبایددرمانگر.دهدمی
یبخشهادوبارهکردنخودآنازوخودازمنسجمحسبهرسیدنبرایفردکوششازبرخاسته

.کندتفسیروتعبیرراشدهتجزیه

بهراخودشازهایجنبهناخودآگاهطوربهکهبرسددرکاینبهتاکندمیکمکبیماربهدرمانگر▪
.کندکنترلاعمالناخوشایندهایجنبهاینرویبرکههدفاینبادهدمینسبتدیگران

کلیکبهودهدقرارهمدرکناررادیگرانوخودبدوخوببخشهایاگرکهداردترساینازاو▪
کمکوابهدرمانگر.ندهدخوبهایجنبهکشیدننفسبرایمجالیویعمیقنفرتبرسدمنسجم

قرارمهدرکنارعشقبابایدکهاستهمگانیاحساسیکنفرتکهبرسددرکاینبهتاکندمی
.کندمیپیدابیشتریمهارقابلیتاوپرخاشگریترتیباینبهوشودتعدیلوکرفته



آنچه درمانگر در طی درمان بیمار مرزی تجربه می کند

ی پوست رانندگی در گذرگاه کوهستانی باریک و تنگ بدون گاردریل یا راه رفتن رو▪

تخم مرغ

ختی بدل شدن به بیمار شاخص درمانگر که باعث می شود احساس امیدواری و خوشب▪

.زیادی را درمانگر به شکل ذهنی تجربه کند

انگیخته به دلیل داشتن نقش قربانی در زندگی، در درمانگر به شدت احساس ترحم بر▪

.می شود



در بیماران مرزیCounter transferenceویژگی های مشخص 

گناهاحساس▪
بخشینجاتهایفانتزیوتخیلات▪
آنهاباارتباطدرایحرفهمرزهایدرنوردیدن▪
نفرتوخشم▪
ارزشیبیوسرخوردگیاحساس▪
اضطرابووحشت▪



:1950تغییر تعریف کانتر ترانسفرنس توسط خانم هایمن در سال 

بهطمربوکندمیتجربهدرمانرونددردرمانگرکهاحساساتسیتمام▪
.ودشمیالقاءبیمارتوسطاحساساتاینازبرخیونیستخودش



:مثال
abuseکانترترانسفرنس ایجاد شده توسط بیمار مرزی که توسط پدر ▪

:شده است

▪Concordant countertransference

▪complementary countertransference



objectiveازهموینیکات▪ form of countertransferenceکندمیصحبت.
وتاسشدهبرانگیختهبیمارخودتوسطدهدمینشانآنالیستکهواکنشی

Projective.دهیممینشانالعملعکسطریقآنازماکهمکانیسمی
identification



که ناخواستنی است به شکل ناخودآگاه در درونselfجنبه ای از -1
می شودprojectشخص دیگر 

2-identify کردن با آنچهprojectشده بدون سرریز شدن
.می شودprocessing ،reintrojectطی فرآیند -3

تعدیل شده و دیگر همانند badobjectو حالا احساس ناشی از 
.دینامیت عمل نمی کند

Projective Identificationپروسه ایست سه مرحله ای:



:مسترسون چنین می گوید

توانآموختمرزیبیماراندرماندربایدکهمهارتیدشوارترین▪
مینفرافکماسویبهآنچهباخودسازیهمانندکنترلوشناسایی

.ویمنشانغرقوکنیمنگاهماجرابهبالاازبتوانیمتااستشود



،rescuer،victimکهشویممیمثلثیدرگیرborderlineبیماراندر▪
abuserمثلتاینباشیمداشتهیادبه.دارندشرکتآندرdynamic

.است



.استدیدنسفیدوسیاهوکردنصدوصفرمرزیبیماررفتارمشخصه▪

بخشدرساله41کشیشیک:بوردلاینبیمارsplittingازمثالیک▪
نسجدوهرازهابچهبامتعددجنسیروابطداشتندلیلبهروانپزشکی

کهاددنشانویآزمایشاتنتایجشدنبستریازپسکمی.شدهبستری
نمیمنگفتگذاشتندمیاندراوبارانتیجهوقتی.استسفلیسبهمبتلا
ذکرمتاوبه.هستممجردکشیشیکمن.استممکنچطور.بفهممتوانم

سنیرزافرادبامتعددجنسیروابطداشتنویبستریدلیلکهشوندمی
منیددارانتظاریچهدادپاسختفاوتیبیحالتباکشیش.استقانونی

.(زدsplittingبهدست).هستمآدمیکهم



ایدکلاین عنوان می کند که بچه دو فاز را طی می نم

paranoid-schizoid phaseفاز اول -1
2-depressive phase

partزندگیاولماه6درمادربانوزادارتباط▪ object relationshipe
سالگی3تاماهگی6ازبچهروانشناختینافبندشدنقطعپروسه

.هدمیرخ 



یک از بزرگترین چالش ها در درمان بیماران مرزی احساسات ▪
sexualکه در بیمار بوجود می آید.

.تفاوت می گذاردtransferenceگابارد بین دو ▪
▪Erotic transference
▪Erotiscis transference



زنگ خطر ها برای درمانگر که نشانه تجاوز از مرزها است

▪Self disclosure
انجام دادن کار به خصوص برای یک بیمار خاص▪
وردش در بین جلسات خواب بیمار را ببینیم یا فانتزی سکسی در م▪

.داشته باشیم
طلع گم کردن دست و پا وقتی از احساس انتقالی نسبت به بیمار م▪

.می شویم

ک در صورتی که این موارد رخ دهد درمانگر باید حتما بایستی با ی▪
.  همکار قابل اعتماد و احترام خود مشورت کند



Thanks for your attention


